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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل دوم قائلین به «کشف»

بیان شد که مرحوم شیخ انصاری، دلیل اول کاشفها را رد کرد، اما به نظر ما دلیل اول تمام است. دلیل دوم، دلیل است که
صاحب ریاض در کتاب «ریاض» و مرحوم سید طباطبائ (سید مجاهد) در کتاب «مناهل»، بدان استدلال کردند.

این دلیل دو مقدمه دارد؛ مقدمهی اول: اجازه به معنای رضایت به مضمون عقد است؛ «الاجازة رضاً بمضمون العقد» و وقت
مگوئیم عقد را اجازه مکنیم یعن به مضمون عقد راض هستیم.

مقدمهی دوم: مضمون عقد، نقل من حین العقد است یعن هنام که شخص مگوید «بِعت» و «اشتریت»، نمگوید ملیت
از ی سال بعد یا ی ساعت بعد آغاز شود، بله مضمون عقد، تملی و تملّ من حین العقد است.[1]

خلاصه دو مقدمه آنه؛ اجازه، رضایت به مضمون عقد است و مضمون عقد، نقل من حین العقد است. در نتیجه؛ اجازه باید
دال بر این باشد که از حین عقد، این نقل و انتقال واقع شده باشد «و هذا معن الشف».[2]

اشالات مرحوم شیخ انصاری بر دلیل دوم

مرحوم شیخ، بر این استدلال سه اشال مکند؛

اشال نخست: مرحوم شیخ در این اشال، مقدمهی اول را قبول کرده و مفرماید «نعم، الاجازة رضاً بمضمون العقد»، اما
اینه شما مگوئید مضمون عقد، نقل من حین العقد است، ما قبول نداریم یعن تقید به اینه نقل، من حین الایجاب و القبول و
من حین العقد است را، نمپذیریم؛ زیرا مضمون عقد، غیر از تملی و تملّ چیزی نیست و نفس نقل است «مجرداً عن تقیده

یعن «و «اشتریت «نقل و انتقال، «بِعت ه مضمون عقد یعنزمان، قید برای مضمون عقد نیست، بل بهذا الزمان»؛ اصلا
تملی و تمل، اما زائد بر این چیزی ندارد.

ایشان مفرماید «إنما الزمان من ضروریات انشائه»؛ بله، این «بعت» و «اشتریت» در ی زمان قرار گرفته، اما این زمان
عنوان ضروریات انشاء دارد یا به تعبیر دیر، زمان «ظرف» برای نقل است نه اینه «قید» برای نقل باشد. حال که مضمون
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خود عقد، مجرد نقل است و به ی زمان مقید نیست، اجازه نیز همینگونه است یعن اجازهی این نقل، سبب نمشود بوئیم
پس ملیت نیز، از زمان نقل واقع شده است.

بنابراین، مرحوم شیخ، مقدمهی دوم این استدلال را خراب کرد و فرمود زمان، قیدیت ندارد و مضمون عقد، غیر از نقل و انتقال
چیزی نیست و این اجازه نیز، به همین اساس نقل و انتقال مخورد.

به بیان دیر؛ مرحوم شیخ مفرماید اگر شارع عقدی را امضا کند، ما نیز قبول داریم؛ زیرا این عقد در این زمان واقع شده و
،شود اگرچه آن زمان قید نباشد. حال در عقد فضولکند، قهراً نقل از همان زمان عقد واقع معقد را امضاء م شارع نیز وقت

شارع چه زمان عقد را امضا مکند؟ از زمان که اجازه بیاید و وقت اجازه بیاید امضاء مکند.

در حقیقت با این بیان، مرحوم شیخ این دلیل را به نفع ناقلها منقلب مکند و مفرماید همانگونه که امضای شارع نسبت به
عقد، موجب نقل من حین العقد است، در فضول نیز، من حین الاجازة امضا مکند. بنابراین، موجب نقل من حین الإجازة

مشود.[3]

بعد از بیان این مطلب، مرحوم شیخ دو عبارت «لأجل ما ذکرنا»[4] دارند و ی «والحاصل»[5] و در ادامه، ی «بتقریرٍ آخر» و
ی «بعبارة اُخری» ذکر مکند.[6]

ته اخلاقن

شْتَغَلا هبِ نَفْسيع ف نَظَر نرا امیرالمؤمنین(علیه السلام) به امام حسین(علیه السلام) دارد؛ «واعلم أن م وصیت بسیار خوب
عن عيبِ غَيرِه»؛ اگر کس به عیب خودش نظر کند، فر و ذهنش از عیوب دیران منصرف مشود. عس این سخن به این

معناست که «من اشتغل بعیوب غیره إنصرف عن عیوب نفسه»؛ اگر کس به عیوب غیر، خودش را مشغول کند (و ببیند دیران
چه عیوب دارند)، دیر سراغ عیوب نفسش نمرود.

شود (مثلاسخت برود، هلاک م ر، به سراغ کارهای خیلکه بدون برنامه و ف ؛ کس«بطع ورمَدَ اابك نم فرماید «وبعد م
فرض کنید نه فر پولش را کرده نه فر چطور خرج کردنش را کرده، مگوید از فردا مخواهم بروم خانه بسازم، این

نمشود).

«و من اقْتَحم اَللُّجج غَرِق»؛ کس که اقتحام در لجج پیدا کند، غرق مشود.

«و من أعجب برأيه ضل و من استغن بعقله زل، و من تبر عل الناس ذل»[7]. این سه جملهی عجیب است، سه لغت که هر
کدام ی معنای دارد، اما قرائتش نظیر هم است. «من اعجب برأیه»؛ کس که معجب رأی خودش بشود (و بوید فقط من

درست مفهمم، غیر از من دیری نمفهمد!) به ضلالت و گمراه مافتد. گاه اوقات این حالت برای انسان پیش مآید.
انسان نباید گاه اوقات که این احادیث را مخواند، سریع بوید خدا را شر، من اهلش نیستم! البته اگر نباشیم باید خدا را

شر کنیم، اما به این زودی هم خودمان را فریب ندهیم، در خانه گاه اوقات انسان معجب به رأی خودش مشود.

در فامیل مگوید هر چه من مگویم درست است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) مفرماید «و من اعجب برأیه ضل» گمراه
مشود، این سبب مشود که حق و باطل را نتواند درست تشخیص بدهد؛ زیرا همیشه فر و رأی خودش را مطابق با حق



مداند و دیر حق و باطل را نمتواند از هم تفی کند. بالأخره اگر در ی قضیهای، آدم ی نظری داشت، باید خودش بوید
.کنم این لازم است، در هر قضایایمن دارم اشتباه م لعل

در قضایای علم، این در قضایای علم برای بزرگان خیل اعجاب به رأی پیش مآید. آدم گاه اوقات مبیند بعض از
بزرگان ی نظریهای دارند و آخرش مگویند «فافهم و اغتنم هذا کذا»، این ی مقداری بوی اعجاب به رأی دارد! در کلمات

فلاسفه اتفاقاً این تعابیر بیشتر از کلمات فقها و اصولیین است، بوی اعجاب به رأی دارد. اعجاب به رأی موجب گمراه است.

«من استغن بعقله زل»؛ کس که مگوید من به هیچ چیز نیاز ندارم و عقلم برای همه امور کاف است و استغنا پیدا کند به عقل
خودش، این لغزش پیدا مکند. «و من تبر عل الناس»؛ کس که در میان مردم تبر پیدا کند و خودش را بزرگتر از مردم ببیند

(بوید من ی چیز دیری هستم، من ی سر و گردن از دیران بالاترم، در رفقای خودم ی سر و گردن از دیران بالاترم!)
«ذل»؛ ذلیل مشود. عجیب است این عقوبتهای که در دنیا گاه اوقات برای این اوصاف هست کم نیست، حالا تبر در

آخرت چه آثاری در روایات دارد، اما اثر وضع دنیویاش است، هر کس که متبر باشد، بالأخره ذلیل مشود، به ی نحوی.

فهمیم، یعناست و با عقل خودمان م وید عقل کافاوقات ن آدم گاه .«بعقله زل من استغن بنابراین، «من اعجب برأیه ضل
اگر فرض کنید در امور مختلف، چه علم و چه غیر علم، انسان ی رأی داد و از این رأی خوشش آمد، این گمراه مشود و

مگوید فقط رأی من و نظر من، این فارق را بین حق و باطل در زندگاش درک نمکند، چون مگوید هر چه من مگویم حق
است.

ی آقای بود که خیل دروغ مگفت، بعد قسم مخورد که من در عمرم ی دروغ نفتم! این قسم را جدّی مخورد، به مرحوم
والدمان عرض کردیم که این چطور مشود؟ ایشان فرمود این فرق بین دروغ و راست را نمفهمد، این فر مکند هر چه
مگوید راست است، چون از زبان من بیرون مآید راست است. ببینید چطور مشود، انسان چه بدبختای پیدا مکند.

آدم خدای نرده ی دروغ مگوید و استغفار نمکند، پشیمان نمشود، فردا دو تا دروغ مگوید، باز استغفار نمکند و فر
جای از آثارش این است که در عمرش به ی گوید یکشد. روز سوم سه تا دروغ معاقبتش نیست و از خدا خجالت نم

مرسد که فرق بین دروغ و راست را نمفهمد. فر مکند «کل ما صدر من لسانه فهو صدق»، این بدبخت نیست؟!

اعجاب به رأی هم همینطور است، آدم وقت معجب به رأی مشود مگوید هر چه رأی من است حق است. حالا بوئیم دیران
نظر دیری دارند، ی رأی دیری دارند، مگوید همهاش پوچ است، این سبب مشود که اصلا تا آخر عمرش بصیرت نداشته

باشد و فرق بین حق و باطل تشخیص ندهد، واقعاً این عقوبت کم است؟! بوئیم انسان به جای برسد که فرق بین حق و باطل
را نمتواند تشخیص بدهد، این خودش گمراه بسیار بزرگ است.

«من استغن بعقله» کار به رأی ندارد یعن کس که درک خودش و عقل خودش را بوید در امور زندگ کاف است، مگویند
بیا مشورت کن مگوید خودم عقل دارم! بحث اعجاب به رأی نیست، بله اتای به عقل است. گاه اوقات به دیری مخواهد

اهانت کند مگوید تو عقل نداری! این هست که من دارم خودم را مستغن به عقلم مدانم، من بیچارهتر از او هستم که این
ر علببه معنای لغزش است. «و من ت «دانم، این آغاز لغزش است، «زلبه عقلم م زنم من خودم را مستغنحرف را م

الناس ذل» که به معنای ذلیل شدن است.

ما طلبهها باید هر چه بر عمر علممان مگذرد، بیشتر تواضع داشته باشیم. البته گاه اوقات آدم تصنع تا کمر جلوی دیران
خم مشود! که این هم واقعاً ی بدبخت بزرگ است و خودش غفلت از خداست، گاه اوقات آدم تواضعهای بیش از حد



مکند، تملقهای زیاد. من ی جای شنیدم یا دیدم، وقت گناهان کبیره را ذکر مکنند، تملّق را جزء گناهان کبیره ذکر کردند،
به خیلها بوئیم اصلا تملّق گناه است؟ مگویند تملق صفت بدی است، جزء گناهان که حساب کردند هیچ! بله جزء گناه

کبیره حساب کردند. به ی کس که رفیقمان هست، آدم به او کار دارد و مخواهد قرض بیرد، شروع کند در جلوی دیران
تملّق از این گفتن، ی اوصاف که برای این نیست بیان کردن، این حرام است. شاید تملّق به کذب برگردد، بوئیم به این اعتبار

گناه کبیره است، این باید در جای خودش بحث فقه بشود.

ول واقعاً انسان تواضع داشته باشد، تمام وجودش تواضع داشته باشد و نمشود تواضع، مر اینه انسان جمیع را از خودش
بهتر بداند. اگر من طلبه گفتم هر طلبهای که در حوزه هست، از من جلوتر و بهتر است و این را باور کنم، ی وقت نویم که در

حوزه 70 هزار طلبه است و من جزء ی از پنج تای اول هستم، این آغاز هلاکت آدم و بدبخت آدم است. واقعاً آدم بوید این
بندگان خدا از ما بهترند و ی چیزهای آنها دارند و من ندارم و آن چیزهای که آنها دارند، بیش از آن است که آنها دارند و من

ندارم، برای خودش هم استدلال کند! این برای انسان تواضع مآورد، هر چه عمر علم انسان بذرد، تواضع علم انسان بیشتر
و عمیقتر مشود.

تبر را کنار بذاریم، مردم وقت مبینند ی روحان در رفتارش تبر دارد و منتظر است که دیران به او سلام کنند، توقع دارد
وقت جای وارد مشود، همه برایش صلوات بفرستند، مردم از او پذیرایهای خاص کنند! (که متأسفانه بعض از قضایا را ما

گاه اوقات مشنویم، بعض از روحانیون که به بعض شهرها دعوت مشوند، به آن بانها مگویند من باید این غذا را
بخورم، ظهر این را بخورم، ی چیزهای عجیب و غریب که الآن در اکثر روحانها نیست، ول نادرش هم برای روحانیت خوب
نیست)، مردم اگر ببینند ی روحان تبر دارد از او بزار مشوند. اگر دیدند ی روحان هم اهل تملّق است، از او هم بزار
مشوند، توقع دارند که واقعاً آن صفای که اسلام از ی روحان خواسته، در وجودش متجلّ باشد، ان شاء اله همه موفق به

عمل به این فرمایشات امیرالمؤمنین(علیه السلام) شویم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فه رضا بمضمونه، و ليس إ نقل العوضين من حينه.» كتاب الماسب (للشيخ الأنصاري،
ط‐ الحديثة)، ج3، ص400.

[2] ـ نته: برخ از امور است که عقلا باید نظر بدهند و شارع نیز در آن امور، بنای عقلا را امضا کرده است. به عنوان مثال؛
اگر من الآن بویم امروز به شما خانه را فروختم (و اصلا بحث فضول هم نباشد) و تصریح کنم که ملیت از ده روز دیر برای

شما آغاز شود، این صحیح نمباشد. در اجازه هم به همین صورت است.

[3] ـ «و يرد عل الوجه الثان أو: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إ أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه
حتّ يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيد بونه ف ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرداً عن ملاحظة وقوعه ف زمان، و إنّما

الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً ف ذلك
ف زمان يوجب وقوعه من المنش د النقل الذي هو مضمون العقد فما أنّ إنشاء مجرالحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، ف

ذلك الزمان، فذلك إجازة ذلك النقل ف زمان يوجب وقوعه من المجيز ف زمان الإجازة، و كما أنّ الشارع إذا أمض نفس العقد
وقع النقل من زمانه، فذلك إذا أمض إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة.» كتاب الماسب (للشيخ الأنصاري، ط‐

الحديثة)، ج3، ص403.

[4] ـ «و لأجل ما ذكرنا لم ين مقتض القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه ليس إ رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان
مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معن إمضاء الشارع للعقد الحم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛



لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبل ذلك و يرض به. و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيته
زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتض باً من نقل فإمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مرك بمعن للملك ليست إ
العقد الملك بعد الإيجاب. و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يون فسخ العقد إ انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير

الإجازة و الرد لا يتعلّق إ بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً ف العقد عل وجه القيدية لان
رده و حلّه موجباً للحم بعدم الآثار من حين العقد. و السر ف جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إ ظرفاً، فجميع ما

يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الرد و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيد بذلك الزمان.» كتاب الماسب (للشيخ
الأنصاري، ط‐ الحديثة)، ج3، ص404‐403.

لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مال ون مالحصول الإجازة بقول المالك: «رضيت ب ال ف[5] ـ «و الحاصل؛ أنّه لا إش
إل زيد» و غير ذلك من الألفاظ الت لا تعرض فيها لإنشاء الفضول فضً عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمين الزوجة بالدخول
عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضول.» كتاب

الماسب (للشيخ الأنصاري، ط‐ الحديثة)، ج3، ص404.

[6] ـ «و بتقرير آخر؛ أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضول أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير
المالك بمنزلة العاقد إ بعد الإجازة، فه إما شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة اخرى: المؤثّر هو العقد المرض به، و المقيد من

حيث إنّه مقيد لا يوجد إ بعد القيد، و لا يف ف التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد.» كتاب الماسب (للشيخ
الأنصاري، ط‐ الحديثة)، ج3، ص405‐404.

َلدْلِ عبِالْع الْفَقْرِ و و َنالْغ دِ فالْقَص بِ والْغَض ا وِضالر ف قالْح ةملك الْفَقْرِ و و َنالْغ ف هى اليكَ بِتَقْووصا َنا ب[7] ـ «ي
دَهعب رخَي  و ٍنَّةُ بِشَرالْج دَهعب ا شَرم َنب يا خَاءالر و دَّةّالش ف هال نا عِضالر و لسْال و النَّشَاط ف لمبِالْع و ِدُوالْع و دِيقالص
و رِهبِ غَييع نع لشُغ هنَفْس بيع رصبا نم نَّها َنب يا لَماع ةٌ ويافونَ النَّارِ عد ءَب لك و قُورحم نَّةونَ الْجد يمنَع لك رٍ وبِخَي النَّار
و بِه لقُت ْغالْب فيس لس نم و ا فَاتَهم َلنْ عزحي لَم هال مبِقَس ضر نم اسِ وبّالل نم ء‌َبِش رتَتسي ى لَماسِ التَّقْوبل نى مرتَع نم

من حفَر بِىراً خيه وقَع فيها و من هتَكَ حجاب غَيرِه انْشَفَت عورات بيته‌ و من نَس خَطيىتَه استَعظَم خَطيىةَ غَيرِه و من كابدَ
امور عطب‌ و من اقْتَحم الْغَمراتِ غَرِق و من اعجِب بِرايِه ضل و من استَغْنَ بِعقْله زَل و من تَبر علَ النَّاسِ ذَل و من خَالَطَ

الْعلَماء ۇقّر...» تحف العقول، النص، ص88؛ عنه بحار الأنوار (ط‐ بيروت)، ج‌74، ص236، باب وصية أمير المؤمنين(صلوات
اله عليه) للحسين(صل اله عليه‌).


